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نشانی ات را بگذار
قسمت اول

مـن را حـس کـن، مـن را حـس کـن... ایـن صداهـا  ایلیـا موسـایی|

که تـوی حفره هـای قلبـم می جوشـد را گوش بده. هرکجا هسـتی 

تـوی سـکوت زل بـزن و آن سـوت ممتـدی که تـوی هـوا جریـان 

دارد را گـوش بـده. مـن شـنیده ام می گوینـد ایـن سـوت را فقـط 

حیوانات و گیاهان می شـنوند. صدایی اسـت که سنگ ها حسش 

می کننـد. حفره هـای قلبـم، تپـش اجـزای تنم با همین صداسـت 

که هماهنگ شـده اند. درسـت گوش بده، تو را به هرچیز قشـنگی 

که هسـت قسـم می دهم گوش بده و صدایم را مثل یک رشـته نخ 

دنبـال کـن. وقتـی تمنـای مـن دلـت را سـوزاند وقتـی خواسـتی 

جوابـی بدهـی... نشـانی بگـذار... یـک علامـت کوچـک... تمـام 

چیزی که از دنیا می خواهم همین اسـت... همه سـال های عمرم 

را می دهـم و در عـوض یـک نشـان بگـذار... یـک علامـت ناچیـز...

خـودم می آیـم پیدایـت می کنم...

«زن داد زد «زن داد زد «من از کجا بدونم... از کجا بدونم» مرد یک سیگار دیگر 

« گفـت « گفـت «دوسـتاش  آتـش زد و دود را هنـوز پک نـزده فرسـتاد به هـوا.

« زن نالیـد « زن نالیـد «فقـط یکـی رو می شـناختم که همین محمدرضا  چـی؟»

بـود... دیگـه کسـی رو نمی شناسـم» و گریـه کـش دارش را ادامـه 

« بعد نالید « بعد نالید «من بچه مو می خوام...» مرد سـیگارش را نکشـیده  داد.

پـرت کـرد روی آسـفالت که لکه هـای نـازک یـخ داشـت. محکـم 

«با مشـت کوبیـد به فرمـان «با مشـت کوبیـد به فرمـان «می خواسـتی حواسـت باشـه...» گریـه 

زن بلندتـر شـد. بعـد گفـت «به خـدا همـه اش می بینـم تـو ایـن 

یخبنـدون یـه گوشـه ای کنجـل شـده و همونجـوری یـخ بسـته»

«سـتاره به خـدا اگـه  مـرد با نـوک انگشـت چندبـار به شـانه زن زد.

بچـه پیـدا نشـه... مـن می دونـم و تـو» شـال خاکسـتری زن تا روی 

چشـم هایش کشـیده شـده بـود. فقـط چانـه اش را می شـد دیـد 

که خیـس اسـت و بـرق می زنـد. صدایـش می لرزیـد و کلمه هـا 

ـ... همی ـ... همی ـ... الان  از بیـن لب هایـش می پریدنـد. آرام گفـت «اصـلا...

ـ...راحت ـ...راحت ـ... م کـن» مـرد سـوئیچ  ـ....» نفـس عمیـق کشـید «
ُ
ـ....»سرمـو بب 
ُ
ـ....»سرمـو بب 

را چرخانـد و بـرای چندصدمین بـار رفـت به انتهـای کوچـه. دانـه 

دانـه خانه هـا و بالکن هـا را رصـد کـرد. رفـت به کوچـه بالاتـر، دوتـا 

بالاتـر دوتـا پایین تـر. فاصلـه به فاصلـه نگـه می داشـت، پیـاده 

می شـد و بلنـد داد مـی زد «بهـرااااام» وقتـی به انتهـای کوچـه 

خودشـان رسـیده بودنـد چهـار مشـت پشـت سرهم به داشـبورد 

زد و گفـت «به خـدا بهـرام پیـدات کنـم خـودم پوسـتتو می کنـم 

« هـمان موقـع زن گفتـه بـود « هـمان موقـع زن گفتـه بـود «دیگه تحمل  و میندازمـت تـو آشـغالا»

نـدارم» و سـاکت شـدند.

اواخر شب، مرد کمی پرده را کنار زده بود و به سوسوی چراغ های 

شـهر نـگاه می کـرد. زن پشـت سرش ایسـتاد. وقتـی نـگاه کرد دید 

« آرام گفت « آرام گفت «کی بود؟» زن  گوشـی توی دسـت های زن خشـکیده.

«گفـت «گفـت «نمی شـناختم» سـیبک گلویـش بـالا و پاییـن شـد. گفـت 

«می گفت از اهالی همین کوچه ست... همسایه دیواربه دیوارشون 

یه پیرزنه که چندسـال پیش بچه اش همین جوری گم شـده بود»

«می گفـت بیایـن باهاش صحبت کنین شـاید  «مـرد گفـت «مـرد گفـت «خـب...»

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «آره مـا بچه مـون گـم شـده شـماها سـبزی  کمـک کنـه»

برداریـن بشـینین بسـاط غیبـت و خاطـره پهـن کنیـن» زن آرام 

«گفـت «گفـت «جـلال» مـرد دوبـاره زل زد به تاریکـی و آسـمان سـورمه ای 

و یـخ زده ای که بـرق مـی زد. زن آرام گفـت «ایـن بنده خـدا فقـط 

می خواسـته کمـک کنـه» مـرد جوابـی نداد.

مـن بویـت را حـس می کنـم. همیـن دور و بـری. بویـت را تـوی 

تاریکـی حـس می کنـم. فقـط بگـذار پیدایـت کنـم. بگـذار هـوای 

برنـده زمسـتانی بـوی بدنـت را بیـاورد. سرم را کـه روی زمیـن 

می گـذارم کوبـش قلـب کوچکـت را می شـنوم که تـوی رگ هـای 

زمیـن می پیچـد. تمـام شـب را بیـدار می مانـم که به صـدای قلـب 

تـو گـوش بدهـم...

پیـرزن چـادر خانگـی تیره رنگـی دور خـودش پیچیـده بـود. اصلا 

تعـارف نکـرد بیاینـد تـو. همانجـا روی سـکوی کوچـک سـیمانی 

جلو در نشست و به حرف هایشان گوش داد. انگار وسط حرف ها 

حواسـش پرت می شـد و یکهو سـاکت می ماند. بعد چیز بی ربط 

« زن گفـت « زن گفـت «اون موقـع پلیـس به جایی نرسـید؟» دیگـری می گفـت.

پیـرزن دسـت هایش را تکانـی داد. بعـد تـوی چشـم های زن نگاه 

کرد. چشـم هایش مثل چشـم های ماهی، مرده و بی حال بودند.

«شـمرده و آرام گفت «شـمرده و آرام گفت «بچه ات گم شـده؟» زن نشسـت و دسـت های 

پیـر را تـوی دسـت هایش گرفـت. به پیشـانی چسـباند و گریـه کرد.

«گفـت «گفـت «اگـه چیـزی می دونـی بگـو بلکـه کمکمـون کنـه...» پیـرزن 

دسـت هایش را آزاد کـرد و گذاشـت دو طـرف صـورت زن. گفـت 

«رفتـه با سـگا بـازی کنـه» زن به صـورت پیـرش نگاه کـرد بعد به مرد 

«گفـت «گفـت «بریم...»

ادامه دارد...
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جاعلان مدارک دانشگاهی و متقاضیان گرفتار شدند
سهیل دیبا| بررسی ها نشان  داد که 

تبلیغات گسترده ای در فضای سایبر خبر

وجود دارد و فرد یا افرادی مدعی 

تحویل مدارک دانشگاهی دارای استعلام ثبت از 

دانشگاه های معتبر کشور هستند، موضوعی که 

حساسیت پلیس مشهد را برانگیخت.

با ورود مأموران دایره امنیت عمومی کلانتری سپاد 

به پرونده، در تحقیقات میدانی مشخص شد این 

فرد از طریق تبلیغات در فضای مجازی، به ازای هر 

مدرک از متقاضیان مدارک دانشگاهی مبالغی 

بین ۸ تا ۲۰میلیون تومان دریافت کرده است.

مأموران با  تحقیقات میدانی مخفیگاه متهم را در 

محدوده بولوار طبرسی شناسایی و در اقدامی 

ضربتی با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر 

کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهم شانزده برگ 

مدرک تحصیلی در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس 

و فوق لیسانس  کشف شد. متهم سی و دوساله 

در بازجویی  ها به خرید مدارک جعلی از دو نفر 

از دوستانش در محدوده منطقه الهیه و امامیه 

اعتراف کرد که این افراد نیز دستگیر شدند و از 

آن ها دوازده  برگ مدرک تحصیلی جعلی دیگر به 

همراه مهرهای برجسته و ژلاتینی متعلق به مراکز 

دانشگاهی کشف شد. تاکنون ۲۱ نفر از افرادی که 

مدرک دانشگاهی برای آن ها صادر شده، شناسایی 

شده اند  و اسامی آن ها برای انجام اقدامات قانونی 

به مراجع قضایی اعلام شده است.

پراید، پژو پارس، مینی  بوس در جاده خیس
|  چند سانحه رانندگی در  بوعطا ا

جاده های استان منجر به کشته شدن خبر

یک نفر و مصدومیت چندین نفر دیگر 

شد. چند خودرو شامل، پراید، پژو پارس، مینی بوس،

سمند و دنا، با یکدیگر برخورد کردند که امدادگران 

برای نجات جان شهروندان راهی محل حادثه شدند.

در نخستین حادثه محور سبزوار به جوین، یک 

دستگاه خودرو پژو پارس با یک سمند برخورد کرد،

بارندگی و لغزندگی جاده محدودیت دید رانندگان 

را رقم زده بود و همین موضوع موجب شد تا بلافاصله 

یک سواری دنا  از پشت با این خودروها برخورد کند.

با حضور امدادگران و پلیس، راننده پژو پارس به 

بیمارستان منتقل شد که تلاش کادر درمان مؤثر 

نشد و این فرد جان باخت. در این سانحه دل خراش 

راننده سمند نیز زخمی شد.  پس از گذشت دقایقی 

در همان جاده یک دستگاه مینی بوس با دوازده 

 سرنشین که احتمالا به دلیل لغزندگی مسیر از 

جاده منحرف شده بود، واژگون شد. امدادگران 

بلافاصله برای کمک به حادثه دیدگان به محل رفتند 

و پنج مصدوم حادثه را به بیمارستان  منتقل کردند.

در ادامه حادثه دیگری به پلیس ۱۱۰اعلام شد. با 

حضور مأموران و امدادگران در محل مشخص شد 

دو سواری پراید و دنا با یکدیگر برخورد کرده اند.

امدادگران توانستند دو مصدوم این سانحه رانندگی 

را نیز از خودرو بیرون بکشند و به مراکز درمانی 

منتقل کنند.

آخر خط

مهدی قرآنی

  گوشی قاپی؛ بنا بر ادعای 

متهمان به دام افتاده گزارش

ــن و در  ــ ــری ــ ــاده ت ــ س

دسترس ترین راه برای 

سرقت های خرد است . جرمی پر تکرار که 

این روزها شاید همه ما در خیابان شاهد 

آن بوده ایم. همه چیز در یک لحظه اتفاق 

می افتد و تا به خودت بیایی گوشی تلفن 

همراه گران قیمتت در دستان سارقان 

موتور سواری است که هر لحظه از تو دور 

و دورتر می شوند. بنا بر اعترافات اغلب 

سارقان گوشی قاپ، آن ها عموما با یک یا 

چند مال خر اموال مسروقه ارتباط دارند و 

از طریق این افراد گوشی های سرقتی را 

ــن همه ماجرای  ی ــا ا م آب می کنند. ا

پرونده های گوشی قاپی نیست و مال خران 

اموال مسروقه برای به پول رساندن این 

تجهیزات هوشمند سرقتی، آن ها را به وسیله 

برخی اتباع خارجه از کشور خارج می کنند 

تا دیگر امکان ردزنی شان وجود نداشته 

باشد. اگرچه تاکنون گوشی های مسروقه 

بسیاری در مرزهای کشور، کشف و ضبط 

شده اند اما در این بین افرادی هم بوده اند 

که موفق به خارج کردن گوشی های مسروقه 

از مناطق مرزی شده اند. درست همانند 

پرونده باند گوشی قاپی که چند روز پیش 

مأموران پلیس آگاهی استان خراسان 

رضوی عوامل آن را دستگیر کردند. اگرچه 

ــراد تاکنون به سرقــت چهارصد  ایــن اف

دستگاه گوشی تلفن همراه اعتراف کرد ند 

اما تنها ۹ دستگاه تلفن همراه سرقت شده 

از این افراد کشف شد و به ادعای خودشان 

ست  ــوی همد ز س ا بقی گوشی ها  ما

خارجی شان به کشور همسایه قاچاق شده 

بود. حالا بعد از گذشت چند روز مأموران 

پلیس سارق گوشی قاپ دیگری را ردزنی 

کرده و به دام انداخته اند. متهمی که در 

تحقیقات تکمیلی پلیس به ده ها فقره 

سرقت اعتراف کرده است.

مقابل چشم قانون

مأموران لباس شخصی کلانتری رسالت 

که در موقعیت ارتکاب جرم قرار داشتند 

در صورت جلسه اولیه این گونه نوشتند:

«در ساعت ۱۳:۰۰ عصر روز شنبه مشغول 

پایش میدانی خیابان گاز بودیم که دو فرد 

موتورسوار به یکی از شهروندان نزدیک 

شدند و در یک لحظه گوشی تلفن همراه 

او را که در دست داشت سرقت کردند و 

متواری شدند.»

می  نتظا ا تیم گشتی 

به محض مشاهده این 

صحنه بلافاصله وارد عمل شدند و به تعقیب 

سارقان پرداختند. متهمان غافل از اینکه 

زیر نظر مأموران قانون هستند اقدام به 

انجام حرکات نمایشی در خیابان می کردند 

و انگار که از به دست آوردن مال سرقتی 

خوشحال باشند میان خودروهای عبوری 

ویراژ می رفتند. مأموران که در یک قدمی 

آن ها قرار گرفتند برای متوقف کردن این 

افــراد اخطار ایست دادنــد اما سارقان 

بی توجه به دستور پلیس فرار کردند.

هنوز پانصدمتر از مسافت طی شده سارقان 

نگذشته بود که در تقاطع عبادی و گاز 

راکب موتور سیکلت تعادلش را از دست د اد 

و همراه با ترک نشینش هر دو نقش بر زمین 

شدند. تا مأموران سر برسند ترک نشین 

موتور پای پیاده فرار کرد اما راکب که از 

ناحیه پا دچار شکستگی و جراحت شده 

بود، اگرچه قصد فرار داشت  اما در دام 

قانون گرفتار شد.

من دزد نیستم

مأموران در همان ابتدای امر سارق زخمی 

که جوانی بیست ودو ساله بود را  بازرسی 

بدنی کردند که دو دستگاه گوشی تلفن 

همراه مسروقه با یک قبضه چاقوی 

بیست سانتی از داخل کاپشن او کشف  شد.

متهم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد 

و این فرد پس از دریافت اقدامات درمانی 

مورد تحقیقات پلیسی قرار گرفت. او مدعی  

است که هیچ گونه جرمی مرتکب نشده 

است اما مأموران نظاره گر سرقت این 

فرد و همدستش در خیابان گاز بوده          اند؛

شواهدی که خیلی زود این جوان سابقه دار 

را به حرف آورد.

متهم  به خیال اینکه با اظهارات ضد و نقیض 

پرونده مجرمانه خود را سبک می کند ابتدا 

مدعی شد که تازه کار است و روز دستگیری 

اولین روز سرقت هایش بوده است  اما سیاهه 

شش فقره سابقه کیفری او دستش را رو و 

این فرد را به اعتراف وادار کرد.

     شناسایی سارق  از سوی  ۱۵شاکی

فرمانـده انتظامـی مشـهد در تشریح دیگر 

جزئیـات ایـن پرونـده گفـت: متهـم در 

بازجو یی هـای اولیـه پلیـس تنهـا بـه چهار 

فقـره گوشـی قاپی اعـتراف کرده اسـت 

امـا بـا توجـه بـه گـزارش سرقت هـای 

به تعـدادی  مشـا

از مال باختـگان به 

کلانـتری رسـالت 

فراخوانـده شـده اند 

ن  ا جـو یـن  ا ا کـه  ر له  سـا و د بیست و

شناسـایی کرده انـد.

سرهنـگ احمـد نگهبـان افـزود: تاکنـون 

شـانزده مال باختـه کـه تلفـن همـراه آن ها 

در محـدوده خیابـان عبـادی، مجلسـی،

مسـلم و گاز  از سـوی ایـن شـخص سرقـت 

شـده اسـت، ضمن شناسـایی متهم علیه 

او شـکایت کرده انـد.

این مقام ارشـد انتظامی مشـهد بیان کرد:

متهم که دیگر دستش برای قانون رو شده 

در ادامـه تحقیقـات تاکنـون به هفتاد فقره 

گوشـی قاپی اعـتراف کـرده اسـت. بنـا بـر 

اعترافـات ایـن شـخص، او بـا همـکاری 

همدسـت فراری اش گوشـی های سرقتی 

را بـه مبالغـی بیـن یـک تا ۲میلیـون تومان 

بـه فـردی مال خر فروخته اسـت.

سرهنـگ نگهبـان ادامـه داد: متهـم پس از 

تکمیـل تحقیقـات اولیـه به دادسرا معرفی 

شـد. علاوه بر این تحقیقات پلیسـی برای 

شناسـایی و دسـتگیری متهـم فـراری و 

مال خـر امـوال مسروقـه ادامـه دارد.

جولان سارقان خیابانی برای گوشی قاپی  همچنان ادامه دارد

پر تکرارِ تمام نشدنی
در جدیدترین پرونده گوشی قاپی در مشهد از ۷۰ فقره سرقت رمزگشایی شد

تصادف معمولی در مکانی غیرمعمولی!
ابوعطا| تصور عموم و همیشگی این است که تصادف ها بیشتر 
در دل جاده ها و بزرگراه های شهری رخ می دهد. البته بولوارهای 
بزرگ هم از تصادف ها مستثنی نیستند.  دیروز حادثه ای معمولی 
در جایی عجیب در مشهد رخ داد که تعجب شاهدان را به دنبال 
داشت. در این سانحه دو خودرو  سواری به دلایلی نامعلوم با هم 
برخورد کردند که سه سرنشین خودرو  پراید درون این ماشین 
که به پهلو افتاده بود مصدوم و محبوس شدند. با اعلام این 
سانحه به آتش نشانی نجاتگران دو ایستگاه به محل حادثه واقع 
در دانشگاه فردوسی مشهد اعزام شدند. حادثه درست مقابل 
خ داده بود. نجاتگران ضمن پیشگیری  دانشکده کشاورزی ر
از وقوع انفجار و آتش سوزی موفق به رهاسازی محبوسان 
شدند و این افراد را تحویل تکنیسین های اورژانس دادند.

عکـسخــبر

اشاشام ازاح
وهوهور همهم مجمج سیسیس یئیئ ر

دیدید یهیه هشهش

دیدیدا یپیپ انانا
ینینی وتوتوا انانا

رترتران تهته هبهب اماما از
امامادربزرگ
ابابادانی آ

رخرخر آ قمقمق ر
در رودی
ربربری بیبی یسیس

درویش هشهشه شیشی یتیت
رسرسر سمسم مهمه
وعوعون رفرفر

ابابان رمرمرز
تستست درخوا
ینینی اهاها هگهگ انانا

ابزار
رپرپرواز

دندند نسنس سپسپ وخوخود
از یبیبی اتاتا تکتک
یبیبی افافارا

تستست سسسس
رصرصر صتصت تختخ خمخم اشاشاه
ردا

ایاییاا یطیطط وطوططوو
وتوتتوواانن

دیددیدییدداا یپییپیپپ
ینیننی دشددشدششدد شنششنشنن

نتننتنتتنن تشتتشتشش شگششگشگگ اباابابباازز
ایاییااتامااماممااددرر یحیح هیهییه اماماا

یضیضضیی رقرققرر
ولوولوللووااززمم اازز
یشیششی شیششیشیی اماامامماا رسررسرسسرر
یتیتتی تمتتمتمم میممیمیی یقییقیقق

یفیففی فنففنفنن نمننمنمم دعددعدععدددد
آآوواایی
دنددندنندد نمننمنمم ددرردد
یفیففی رحررحرححرر رپررپرپپرر

هبههبهببهه بتببتبتت رمررمرممرر دنددندنندد نلننلنلل لبللبلبب
زبززبزببززررگگ
ینیننی زنززنزننززدد

تیتتیتییتت رشررشرششرر شبششبشبب

وشوشوب
آ

یگیگی رفرفرن اماماه
وشوشور شکشک
هتهته تستس سبسب خیخیخ

یکیکی وخوخورا
یبیبی ونونو نجنج
هظهظه ظحظح اماماچحلحل

زیزیزه رگرگر گنگن نسنس
وچوچوب
وبوبو بشبش وخوخو

زمززمزممزز رقررقرققرر

ینیننی اتااتاتتاادد تفتتفتفف اا
اکااکاککاارر ددرر
اهااهاههاا یضیضضی ضعضضعضعع عبععبعبب

اشااشاششااررهه اا
ددوورر هبههبهببهه
رسررسرسسرر تشتتشتششتت شپششپشپپ

هلهله لصلص افافا رحرحرف
هلهله لحلح حمحم
ینینی رهرهرا هتهت

وطووطوططوولل دحددحدححدد وواا
وخووخوخخووررااکک
رمررمرممررغغ هنههنهننهه نیننینیی ززرهرههرریسییسیسس

همههمهممهه مشممشمشش شچششچشچچ رسررسرسسرر
زلززلزللزز لفللفلفف

ایاایاییااتت یحییحیحح
تبتتبتببتت بیببیبیی یصییصیصص صمصصمصمم

ایایاه یگیگ
وگوگوش گلگل لیلی یفیف

ررگگ
زبزبزز

یتیتتیی
تشتشش
شکشک
نفنفنن

اباباس بعبع دندندر نبنب
میمیم دقدقد

اگااگاگگااهه گتگگتگتت تستتستسس دد

دیدید یهیه هشهش
آزادی
رهرهر هشهش شمشم رخرخر

امامان رفرفر
لیلیل یبیب بمبم وتوتو ا

لاکلالاکلاککلالامم
دشدششداارر شیشیی ینینن

ملمململلمم لیللیلیی دد اماامامماارریی میممیمیی یبییبیبب
اجااجاججاارریی

ریرریرییرر یثییثیثث ثکثثکثکک کتککتکتت
رشررشرششررددهه شفششفشفف ولوولوللووحح

هیههیهییهه اماامامماا
ررگگ ددرر

وس
ولول ربربرگ زینو

بسبسب ا
وکوکوب رسرسر

جدول ۳۶۸۲

معدن
غذا
خراج

دوسیه
صحیح

چه‌وقت؟
دست
به‌یقه

اساس
ماه

محبت
شیرخوردنی

مغزسر
آب‌در
...کوزه

سازشاکی
قربانگاه
حاجیان

ورزشی
با‌کفش

میهن
کمربند

راه‌کوتاه
ماه

سریانی

م تاو
ک
ش

ر
منهن مدب گیل

پ
ر

ک
ا

ب نچراغ
ی

لم روشناییک
قدما خ

اززبان‌های
زنده

خاندان

واحد
الکتریکی

رسم‌شده
مراسم

اسفند16
افسر
نیروی
دریایی

ا
ل
ی

ر
ا

ن

د

س
م

و
ر
شاخه
اسکی

ی
س
ا

و
ل

نام‌دخترانه

ا
ک رباط

دربست
کارخانه

ل

و
ا

برکناری
نظامی
دولت

روغن

ی پ

ین
س ررا
ت

ا
ام

نر و‌مسکه
آشیانه

و
ک

و
ن
د

هس

چ

یوند
پ

ا ن ه

ف

ک

یاری
خداوند

رفیق‌شفیق
مایه‌حیات

ثروتمند
زیرپامانده

کافی
برادر
کولر

خیس
78سوره
قرآن

پرورنده

ازخواب‌افزار
واگذار
شده

خلاصه
خشکبار

آبزی
خوردنی

چتر
عربی
معالجه

سلسله
کریم
خان

رد

ن

ا

ی

س
پ
ر

تت
ر
ه
ب
ا

ت
ک
ا

سلکک
ن

ز

ت

دی شرور

م

ذ

ا

م
اسبه

اا

ب
ر
ی

ن
د

ط
ه

ماده

و

ب

زی

ا
د
ا ا

ن ااتصالی

م
د

ت رتر مقابل

ا
ا

خ

ب

رناتنی د ن ا اوی
قادریمس ه رل

۳۶
۸۱

خ 
س

پا

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

دزدى کلفتَ شاهزاده اسدا... میرزا 
 زهرا نام کلفتَ شـاهزاده اسـدا، کلفتَ شـاهزاده اسـدا، کلفتَ شـاهزاده اسـدا... میرزا به واسـطه سـرقت 
از منزل اربابش جلب به اداره و در تحت اسـتنطاق اقرار 
بـه سـرقت اشـیا نمـوده لـذا امـوال دزدى از مشـارالیها 
مأخـوذ و بـه صاحبـش بـه موجـب قبـض رسـید تسـلیم و 

سـارقه در توقیف است.

دزد ظاهرالصلاح
ملامحمدنـام هراتى، سـاکن آبکوه، کـه خیلى ظاهرالصلاح 
و خـود را بـه زهـد و تقـوى معرفـى مى کنـد و در سـن 
شـیخوخیت اسـت بـا لبـاس صـلاح بـه طرارى مشـغول و 
مخـل آسـایش عمـوم اسـت و پیوسـته زحمـت مسـلمانان 
را بـا شـیادى خـود فراهـم مى کنـد. اخیـرا دسـتگیر و در 
تحـت اسـتنطاق اعتـراف بـه سـرقت هاى قدیمیـه خود که 
راجـع بـه اهالـى کوهیپایـه و دهاقین بود نمود. اشـیاى 
مسـروقه از او مأخوذ و به صاحبانش مسـترد گردید و فعلا 

راجـع بـه اهالـى کوهیپایـه و دهاقین بود نمود
مسـروقه از او مأخوذ و به صاحبانش مسـترد گردید و فعلا 

راجـع بـه اهالـى کوهیپایـه و دهاقین بود نمود
بـراى کشـف سـرقت هاى دیگـر در حبس اسـت.

کمیسرى ارگ
چـون در ایـن چنـد روزه دو سـرقت مهـم در ارگ و نواحى 
آن اتفـاق افتـاد و علـت آن قلـت عـدد پلیـس آن حدود 
بـود از طـرف آقـاى سـالار نصـرت ریاسـت نظامیـه یـک 
کمیسـرى جدیـدى کـه عبـارت اسـت از بیسـت نفـر پلیـس 
و یـک نفـر دهباشـى و دونایـب در آنجـا تشـکیل شـده و 
ریاسـت آن بـه آقـاى غلامرضـا خـان کـه سـابق ریاسـت 

تفتیـش را عهـده دار بودنـد، واگذار شـده اسـت.

به روایت 
تاریخ

28شوال 1334قمرى روزنامه چمن، سال دوم،

در این ستون اخبار مربوط به حوادث گذشته
در مطبوعات مشهد قدیم را با هم مرور خواهیم کرد.

می  نتظا ا تیم گشتی 

به محض مشاهده این 

صحنه بلافاصله وارد عمل شدند و به تعقیب 

 متهمان غافل از اینکه 

زیر نظر مأموران قانون هستند اقدام به 

همراه مسروقه با یک قبضه چاقوی 

بیست سانتی از داخل کاپشن او کشف  شد

به تعـدادی  مشـا

از مال باختـگان به 

کلانـتری رسـالت 

فراخوانـده شـده اند 

ن  ا جـو یـن  ا ا کـه  ر له  سـا و د ن بیست و ا جـو یـن  ا ا کـه  ر له  سـا و د ن بیست و ا جـو یـن  ا کـه 


